
ــنبه  ــه: دوش ــد ک ــاع می‌دهن اط
‌شــبی، مناســبتی، مراســمی اســت 
ایــن دل اســت  بــا حضــورِ... و 
ــزار  ــمت م ــد س ــرواز می‌کن ــه پ ک
شــهدا؛ ایــن ذهــن اســت کــه 
لحظه‌هــای  می‌کنــد  تداعــی 
اشــک و نفس‌هــای گــرم بیــن 
ایــن  و  را؛  مداحــی  و  روضــه 
ــی  ــه گاه ــه اگرچ جســم اســت ک
ــاری  ــت بیم ــا حال ــتگی ی ــا خس ب
ــت  ــمت هیئ ــودش را س ــت، خ اس

می‌انــدازد! راه 
ــت  ــد هیئ ــذرد، موع ــه می‌گ هفت
دســتگاه  و  دم  می‌رســد؛  فــرا 
گرمایــش،  تصویــر،  صــوت، 
ســرمایش و هــر آنچــه نیــاز باشــد، 
ــود؛  ــا می‌ش ــن مهی ــط خادمی توس
شــروع  نویــد  قرائت‌هــا  مهیــا! 
مراســم را می‌دهند؛ صــوت کلام‌الله 
ــد  و دعاهــای معمــول، ثبــات کاران
انــگار؛ و تــو گویــی ایــن درب، بدون 
آنهــا بــر پاشــنه قــرار نمی‌گیــرد. بر 
ــا،  ــای قدیمی‌تره ــق رســم زیب طب
بــا ورود ســخنران، بــرای ســامتی 
علمــای اســام صلــوات می‌گیرنــد 
و ایــن می‌شــود اولیــن صــدای 
همــراه و رســای جمعیــت حاضــر. 

را  پیغمبــری  ســخنران،  اینجــا 
می‌مانـَـد کــه وســط هیاهــوی 
ــدای  ــر و ص ــا و س کار، روزمرگی‌ه
ــره‌ات  ــش خی ــا کلمه‌های ــی، ب علم
می‌کنــد بــه زمیــن. و روضــة بعــد 
از آن، برایــت فرصتــی می‌شــود 
ــال  ــر و ب ــت را پ ــدة روح ــه پرن ک

ــی... ــاز کن ب
ســخنران در پایــان، چنــد »آمین« 
ــگاه  ــرد، جای ــنوندگان می‌گی از ش
ــی  ــپارد و قاط ــداح می‌س ــه م را ب
جمعیــتِ غالبــاً دانشــجو، گوشــه‌ای 
ــداح  ــا م ــوش، ت ــه گ ــیند ب می‌نش
رشــتة کلامــی را کــه از وی عاریــت 
گرفتــه ادامــه دهــد، با قالبــی دیگر 
کــه هــم شــعر اســت و هــم نثــر؛ با 
کلامــی از جنــس روشــنگری کــه 

دردی  و  برمی‌انگیــزد  شــوری 
ــه  ــک‌هایی ک ــاند. اش ــرو می‌نش ف
ــه  ــی ک ــود و دل‌های ــاری می‌ش ج
ــه  ــی ب ــول مداح ــا ط ــده‌وار ب پرن
علیهم‌الســام  اهل‌بیــت  صحــن 
ــا  ــا زمزمه‌ه ــر ب ــا آخ ــد و ت می‌رس
ــد! ــا می‌مان ــینه‌زنی‌ها همانج و س

روشــن  خامــوش،  چراغ‌هــای 
یک‌ســوتر  ذهن‌هــا  می‌شــود؛ 
شــده، دل‌هــا نرم‌تــر گشــته و 
پاهــا آمــادة حرکــت اســت. دعــای 
منســوب بــه فــرج، بــا نوایی آشــنا، 
ــاند  ــن می‌کش ــدة دل را از صح پرن
اولیــن  کــه  مــردی  یــاد  بــه 
»آمین«‌هاســت!  قبــل  تمنــای 
ــه یــاد کســی کــه بعیــد نیســت  ب
کنــار مــزار، دعــای ســخنران و 

ــان  ــه و از می ــن گفت ــداح را آمی م
باشــد؛  کــرده  عبــور  جمعیــت 
بــرای فرزندانــش مثــل همیشــه از 
خــدای متعــال طلــب خیر کــرده و 
وجــود پاکــش خائــف از تقصیــرات 
ــاک گشــته اســت... ــدان غمن فرزن

حــالا  و  نمی‌ایســتند  لحظه‌هــا 
عطــر چــای یــا دم‌کشــیدة گیاهــی 
و  می‌جنبانــد  را  ســرها  گــرم، 
چشــم‌های گاهــاً خیــس را بــه 
ــد؛  ــوق می‌ده ــی س ــادم پذیرای خ
و  می‌چرخــد  شــیرینی  ســینی 
ــرار  ــش ق ــس در مقابل ــهم هرک س

. می‌گیــرد
بچه‌ها... یا علی، وقت رفتنه!

هیئت بی‌منت؛ دقیقه‌های زندگانی

بــه نــام خــدا... خدایــی کــه حــالِ تــو 
را می‌دانــد بهتــر از خــودت!

ــوره؟  ــون چط ــال و احوالت ــام! ح س
ــن  ــه مت ــا ی ــا ب ــدم ت ــد؟  اوم خوبی
ــوای  ــال و ه ــز، ح ــر و تمی ــیِ ت ادب
هیئــت رفتن‌هــا رو براتــون بنویســم. 
امــا دیــدم نمیشــه! اصــاً چــون 
چیــزی نبــوده کــه بشــه تــوی متــن 
ــوام  ــال، می‌خ ــن ح ــا ای ــت... ب گف
براتــون تعریــف کنــم. حتــی دقیقــاً 
ــی  ــم و کِ ــی رفت ــاد از کِ ــادم نمی ی
ــی  ــت. ول ــه اونجــا خــو گرف ــم ب قلب
اینــو می‌تونــم بگــم کــه بــرای 
اومدنــم بــه اینجــا، مهــم نبــود کِــی 
ــدر  ــا چق ــتم ی ــه کاری داش ــود، چ ب

ــودم...  ــت ب ــا ناراح ــاد ی ش
گاهــی  بگــم:  یــه چیــز جالــب 
خودمــم نمی‌دونســتم چطــوری و 
کــی رســیدم، ولــی یهــو بــه خــودم 
ــه گوشــه‌ی  ــدم ی ــدم و می‌دی می‌اوم
مجلــس وایســادم! از صاحــب مجلس 
هــم نگــم کــه همــه می‌دونیــد 
بــه  می‌دونیــد.  همــه  دیگــه... 
بعــد  شــب‌ها  خیلــی  شــخصه، 
از کلــی مشــکل، وقتــی از همــه 
جــا بریــده بــودم، آروم می‌رفتــم 

ــا هــم غم‌هــای منــو  پیششــون و اون
ــوان  ــه عن ــر، ب ــدن... و در آخ می‌بری
داداش کوچیــکِ همتــون کــه داریــد 
ــوام  ــد، می‌خ ــن رو می‌خونی ــن مت ای
بگــم: من خــودم هنــوزم، متأســفانه، 
ســیم اتصالــم بــه بــالا شــاید در حــد 
یــه ســیم تلفــن ســاده مونــده! دروغ 
ــت  ــن باب ــا از ای ــی جاه ــم، خیل نگ
ناراحــت بــودم کــه چــرا مثــل خیلی 
از رفقــام کابــل نشــده؛ ولــی وقتایــی 
کــه همــون ســیم تلفــن هــم وصــل 
می‌شــد، حالــم خــوب می‌شــد. 

خیلــی جاهــا می‌تونــی خیلــی ســاده 
حالــت رو خــوب کنــی. مثــاً وقتــی 
ــتم رو  ــه دس ــلف، ی ــری س داری می
ــان  ــه اونج ــون ک ــا رفیقم ــرای دوت ب
ــودت  ــبک خ ــه س ــده و ب ــون ب تک
حــال و احــوال کــن. بــه مــرور 
ــر  ــت بهت ــاً حال ــه واقع ــی ک می‌بین

می‌شــه.
ــاه می‌کنــم. اگــه  دیگــه کلام رو کوت
تــا اینجــا رو خونــدی، دفعــة بعــد که 
ــون  ــه رفیقام ــا ب ــی ی ــمی رفت مراس
ســر زدی، لطفــاً از طــرف مــن هــم 

ســام برســون.
»التماس دعا«

جایی که قلبم بدون 
اجازه من می‌رفت!

ت
فهرســـ

سُــولِ إذَِا  ّ وَللِرَّ ــا الذَِّيــنَ آمَنُــوا اسْــتَجِيبُوا لَِ ــا أيَهَُّ يَ
دَعَاكُــمْ لمَِــا يحُْيِكُيــمْ

هیئت فقط یک مراسم مذهبی نیست!
هیئــت یــک مدرســة تربیتــی، یــک محیــط رشــد 

و یــک خیمــة خادمــی اســت؛ جایــی کــه انســان 
اهل‌بیــت)ع(  حقیقــت  بــا  تــا  می‌آیــد  آن  در 
ــده پیــدا کنــد، دلــش را پــاک کنــد،  ارتباطــی زن
جانــش را قــوی کنــد، بــا دیگــران پیونــد ایمانــی 

و اجتماعــی بســازد و بــرای ســاختن جامعــه‌، 
مســئولیت‌پذیر شــود.

ــش  ــا دان ــرای احســاس صــرف ی ــی ب هیئــت جای
ــن و  ــانِ مؤم ــد انس ــل تولی ــت؛ مح ــرف نیس ص

ــت. ــال اس ــمِ فع حکی
ــن  ــای ام ــی ج ــت؛ یعن ــه اس ــک خیم ــت ی هیئ
بــرای دل‌هــا، محــل آرامــش، پنــاه و درمــان روح.

دانشــجو یــا نخبــه در هیئــت، خــودِ حقیقــی‌اش را 
پیــدا می‌کنــد و آن را محــل ایجــاد جریان‌ســازی 

ــد. ــی می‌بین ــف اجتماع ــای مختل در عرصه‌ه
هیئــت محــل بیتوتــه و توقــف نیســت، بلکــه 
ــی  ــا حرکت ــه ب ــل و دل اســت ک ــد عق ــز رش مرک

کاروانــی صــورت می‌گیــرد.
نخبه فقط درس‌خوان نیست!

دانشــجو بایــد پیشــرو در خدمــت،کار جمعــی 
و حــل مســائل جامعــه باشــد و لــذا، هیئــت 
نخبگانــی بســتر شــکل‌گیری ایــن روحیــه اســت.

هیئــت هــم احســاسِ پــاک می‌دهــد و هــم بینــش 
عمیــق. در هیئــت، گریــه و معرفــت در کنــار 
ــعه  ــن« را توس ــد و »م ــدا می‌کنن ــا پی ــم معن ه
ــای  ــی ج ــام فردیت‌گرای ــت نظ ــد. در هیئ می‌دهن

ــد. ــن می‌ده ــعه م ــام توس ــه نظ ــود را ب خ
هــدف هیئــت ایــن نیســت کــه فقــط »شــنونده« 
ــی  ــت. یعن ــاختن اس ــادم س ــش، خ ــازد؛ هدف بس
ــود  ــرای خ ــط ب ــالتش فق ــد رس ــه بفهم کســی ک
ــر باشــد. ــذار و خدمت‌گ ــد اثرگ ــه بای نیســت، بلک

ــگاه  ــا ن ــه ب ــری اســت ک ــگاه فک ــک پای ــت ی هیئ
هویــت،  حوزه‌هــای  در  می‌توانــد  حکیمانــه 
ــاق،  ــواده، اخ ــران، خان ــدة ای ــم، آین ــت، عل عدال
مدیریــت و مــوارد دیگــر نیــز اقــدام عملــی کنــد.

ــه  ــه ب ــال« ک ــان فع ــی »شــبکة مؤمن ــت یعن هیئ
ــد  ــم رش ــا ه ــد، ب ــزه می‌دهن ــد و انگی ــم امی ه
می‌کننــد و بــرای آینــدة کشــور مأموریــت دارنــد. 
ایــن همــان »خیمــه« اســت... یــک خانــة امــن بــا 

ــت مشــترک. مأموری
ــاک و  ــی در بســتری از معنویــت پ هیئــت نخبگان
ــد  ــان و رش ــز مؤمن ــتِ محبت‌آمی ــف، معرف بی‌تکل

فــردی و جمعــی مســتمر، گام برمــی‌دارد.
ــت؛  ــدرک نیس ــن م ــل گرفت ــط مح ــگاه فق دانش
لــذا، معنویــت بــرای آرامــش، رفاقــت بــرای رشــد، 
بینــش بــرای آینــده و هویــت بــرای حرکــت را در 

ــد. ــاد می‌کن ــان ایج ــود انس وج
ــکلی  ــه ش ــا را ب ــن کمبوده ــی ای ــت نخبگان هیئ
ــگاه را  ــد و دانش ــران می‌کن ــجم جب ــا و منس زیب
از فضایــی صرفــاً علمــی بــه فضایــی بــرای تربیــت 

ــد. ــل می‌کن ــئول تبدی ــنِ مس ــانِ مؤم انس
و در پایــان، هیئــت نخبگانــی یــک »خیمــة 
ســاختن  بــرای  جایــی  اســت:  خادمــی« 
اهــل  عقــل،  اهــل  معنــا،  اهــل  انســان‌هایی 
ــد  ــرای رش ــزی ب ــت؛ مرک ــل خدم ــت و اه محب
بــه ســوی  و حرکــت  پیونــد دل‌هــا  دل‌هــا، 

بهتــر. آینــده‌ای 

هیئت؛ احیای امر یا تراپی؟

• جایی که قلبم بدون اجازه من 	
می‌رفت!

• هیئت بی‌منت؛ دقیقه‌های زندگانی	

• هیئت؛ احیای امر یا تراپی؟	

• پیام فدکیه برای امروز ما	

• دانشجو نسبتش با قرآن چیست؟	

شماره  چهارم

متین یعقوبلو  ورودی 1402 رشته ریاضی

روایت هیئتمنتظر،  ورودی 1403 رشته علوم قرآن و حدیث
روایت هیئت

علی زارعی فر  ورودی 1402 رشته روانشناسی

صاحــب امتیــاز: هیئــت محبــان اهــل بیــت)ع( 

دانشــگاه خوارزمــی

مدیر مسئول و سردبیر: علی حیدرزاده

نویســندگان: متیــن یعقوبلــو، منتظــر، علــی 

زارعــی فــر، ســیما فرهــودی، اســتاد مهــدی 

حیــدری

علیرضــا  مرنــدی،  محمدحســین  ویراســتار: 

فرامــرزی

طراح و صفحه‌آرا: مسعود محمدی

شناسنامه



مدینــه در روزهــای پــس از رحلــت پیامبــر )ص(، شــهری بــود آکنــده 
از ســکوتی ســنگین؛ ســکوتی کــه نشــانة ابهــام و فاصلــه گرفتــن جامعه 
ــتوار وارد  ــی اس ــا گام‌های ــی ب ــا، بانوی ــان روزه ــود. در هم ــت ب از حقیق
ــرای بیــدار کــردن وجدان‌هــا.  ــرای شــکایت، کــه ب ــه ب مســجد شــد؛ ن
ایــن صــدای حضــرت زهــرا )س( بــود؛ صدایــی کــه آمــد تــا بگویــد حق، 

ــوش می‌شــود. ــردم خام ــر پاســداری نشــود، در ســکوت م اگ
خطبــة فدکیــه تنهــا روایــت یــک ظلــم تاریخــی نیســت؛ بیانیه‌ای اســت 
ــه از مســیر حقیقــت دور می‌شــود  ــرای فهــم ایــن کــه جامعــه چگون ب
ــن  ــرت در ای ــردد. حض ــنایی بازگ ــه روش ــاره ب ــد دوب ــه می‌توان و چگون
خطبــه، آســیب‌های جامعــه را صریــح برشــمردند: بی‌تفاوتــی، ســپردن 
ــوش شــدن  ــت و فرام ــگ شــدن عدال ــه نااهــان، کم‌رن مســئولیت‌ها ب

حقــی کــه بایــد ســتون اســتحکام امــت باشــد.
ســخن ایشــان دربــارة فــدک، ســخن از یــک زمیــن نبــود؛ تذکــری بــود 
ــدار  ــازند. هش ــه را می‌س ــت جامع ــه هوی ــی ک ــر معیارهای ــارة تغیی درب
ایشــان روشــن بــود؛ جامعــه زمانــی آســیب می‌بینــد کــه مــردم حــق 
ــر ایســتادگی ترجیــح می‌دهنــد. ایــن  را می‌شناســند، امــا ســکوت را ب
خطــری اســت کــه هــر زمــان و هــر جامعــه‌ای را تهدیــد می‌کنــد، اگــر 

بیــدار نمانــد.
ــوز  ــا هن ــت؛ آی ــش روی ماس ــه‌ای پی ــه آین ــة فدکی ــز خطب ــروز نی ام
نســبت بــه حقیقــت حســاس مانده‌ایــم؟ حضــرت زهــرا )س( مــردم را 
بــه نــزاع فــرا نخواندنــد، بلکــه بــه فهــم، هوشــیاری و مســئولیت‌پذیری 
دعــوت کردنــد؛ بــه ایــن کــه در برابــر تحریــف حقیقــت و بی‌عدالتــی، 

ــم. ــاوت نمانی بی‌تف
ــة شــخصی نیســت؛  ــک مطالب ــه حــق ی ــود ک ــه روشــن ب ــام خطب پی
ــه آن را  ــرگاه جامع ــت. و ه ــه اس ــک جامع ــدان ی ــامت وج ــانة س نش

ــرد. ــد ک ــرار خواه ــش را تک ــخ درس‌های ــمارد، تاری ــک بش کوچ
فاطمیــه یــادآور راهــی اســت کــه از خطبــة فدکیــه آغــاز می‌شــود؛ راه 
بیــدار مانــدن، مســئول بــودن و ایســتادگی بــر حــق اســت؛ حتــی اگــر 
ایســتادن بــه تنهایــی باشــد. در ســکوت پایــان آن خطبــه، هنــوز صــدای 
حضــرت زهــرا )س( شــنیده می‌شــود: »حــق را فرامــوش نکنیــد... کــه 

فراموشــیِ حــق، آغــاز خاموشــی انســان اســت.«

ــه  ــت ورود ب ــکیلاتی، کاری و عل ــجویی، تش ــی دانش ــی زندگ معرف
حــوزه علمیــه  

ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــال 92 در دانش ــتم. س ــدری هس ــدی حی ــده مه بن
نصیرالدیــن طوســی بــرای کارشناســی مهندســی مکانیــک قبــول شــدم. بــه 
ــی  ــورس رقابت ــودم را ک ــتم و خ ــادی داش ــه زی ــث آن علاق ــته ام و مباح رش
بــا نفــرات اول نگــه مــی داشــتم. البتــه بــه دلیــل عــرق دینــی کــه داشــتم، 
برایــم فعالیــت هــای دینــی و فرهنگــی هــم جــذاب و مهــم بــود. بــه همیــن 
مناســبت بــا بچــه هــای بســیج دانشــجویی دانشــکده و هیئــت آشــنا شــدم. 
بــه مشــارکت در فعالیــت هــای دانشــجویی علاقــه زیــادی پیــدا کــرده بــودم 
و کــم کــم معــاون آمــوزش بســیج دانشــگاه شــدم. آن ســال هــا، بــه خاطــر 
تصویــب برجــام بــازار فعالیــت هــای سیاســی هــم خیلــی داغ بــود! تشــکیل 
حلقــه انســانی دور ســایت فُــردو، تجمــع هــا، میتینگ هــای سیاســی، مناظره 
هــا، شــبنامه هــا و ... کــه گاهــی مســالمت آمیــز تمــام مــی شــد و گاهــی هــم 
خیــر! بــه هــر حــال، دانشــگاه بــه عنــوان کانــون تولیــد فکــر و اندیشــه و علــم 
برایمــان اهمیــت بــی نظیــری داشــت. دســت تقدیــر بــه گونــه ای رقــم خــورد 
کــه در ســال 95 مســئول بســیج دانشــگاه شــدم. آن ســال هــم، ســال ســختی 
بــود؛ ســالی کــه ابتدایــش، بعــد از آن کــه ورودی هــا را بــه مشــهد بردیــم و 
یــک اردوی بــا شــکوه برگــزار کردیــم، بلافاصلــه بــا یــک فعالیــت ضــد امنیتی 
در دانشــگاه کــه ســر از رســانه هــای بیگانــه در آورد! شــروع شــد و انتهایــش 
ــات ریاســت جمهــوری 96 ختــم شــد. ســالی پــر از تنــش و  ــه انتخاب هــم ب
کشــمکش... یکــی از اتفاقات مهم آن ســال، تشــکیل انجمن اســامی مســتقل 
و همچنیــن اقــدام بــه تشــکیل انجمــن اســامی طیــف تحکیــم وحــدت در 
ــه  ــراز و نشــیب، شــورای مرکــزی بســیج ب ــر ف ــود. در آن ســال پ دانشــگاه ب
همــراه بچــه هــای دانشــکده هــا، هیئــت و انجمــن اســامی مســتقل تــاش 
زیــادی بــرای بهبــود فضــای سیاســی و فرهنگــی کردیــم. پــس از اتمــام دوره 
مســئولیتم در بســیج، بــا بعضــی از بچــه هــای شــورای مرکــزی بســیج کــه 
تشــکیل داده بــودم، تصمیــم گرفتیــم کــه بــرای آینــده هــم کار تشــکیلاتی 
را ادامــه دهیــم؛ چــرا کــه دیگــر بــه قــدرت تشــکیل ایمــان آورده بودیــم. بــا 
چنــد نفــر از دوســتان بزرگتــر مشــورت گرفتیــم و از ســال 96 کار در صنعت را 
شــروع کردیــم. روی موضوعــات و پــروژه هــای زیــادی کار کردیــم تــا بالاخــره 
ــا برخــی از افــراد آن تیــم  راه خودمــان را پیــدا کردیــم و تــا همیــن امــروز ب
قدیمــی در حــوزه ســاخت ماشــین آلات بــرش CNC همــکار هســتم. البتــه 

بعــداً اعضایــی از نســل هــای جدیدتــر نیــز بــه جمعمــان اضافــه شــد.
پــس از آن، در مقطــع کارشناســی ارشــد، مهندســی مکانیــک را در دانشــگاه 
ــارغ  ــد از ف ــه دادم. بع ــردی ادام ــی کارب ــش طراح ــریف، در گرای ــی ش صنعت
التحصیلــی از دانشــگاه، بــه دلیــل دغدغــه ای کــه نســبت بــه تولیــد علــوم 
انســانی اســامی داشــتم، وارد حــوزه علمیــه مشــکات علــی بــن موســی الرضا 
)ع( شــدم و اکنــون بــه عنــوان طلبــه ســطح عالــی مشــغول بــه تحصیــل علوم 

دینــی هســتم.

مدتــی اســت کــه بــا دعــوت بچــه هــای هیئــت، بــا دوســتان یک 
حلقــه مباحثاتــی قــرآن در دانشــگاه خوارزمــی تشــکیل داده ایــد، 

هدفتــان از ایــن مباحثات چیســت؟
اول بایــد بــه ایــن توجــه کنیــم کــه خــدای متعــال چــه جایگاهــی بــرای قرآن 
در زندگــی بشــر در نظــر گرفتــه اســت؟ قــرآن معجزه و ســند حقانیــت پیامبر 
ماســت. یعنــی قــرآن آخریــن پیــام خــدا از آســمان بــرای بشــر اســت. بنابراین 
بایــد تــا آخریــن روز زندگــی بشــر راهنمــای زندگی او باشــد؛ آن هــم راهنمایی 
در مهــم تریــن عرصــه هــای زندگــی؛ خــدای متعــال در قــرآن مــی فرمایــد: 
ــا مــردم را  ــد ]برانگیختیــم[ ت ــى كــه مژده‌رســان و بيم‌دهنــده بودن »پيامبران
]در دنيــا و آخــرت در برابــر خــدا[ پــس از فرســتادن پيامبــران، عــذر و بهانــه و 
حجتــى نباشــد؛ و خــدا همــواره توانــاى شكســت‌ناپذير و حيكم اســت.« )156 

ســوره مبارکــه نســاء(. بنابرایــن مســئله ایــن اســت کــه ما یــک کتابــی از خود 
خــدا دریافــت کــرده ایــم کــه از نظــر خــود خــدا حــاوی تمــام مســائل مــورد 
نیــاز ماســت؛ امــا متأســفانه مــا بــه آن کتــاب کاری نداریــم و راه نجــات را در 

چیزهــای دیگــری مــی دانیم.
حتــی خــود ائمــه هُــدی (ع) و پیامبــر اعظــم (ص) هــم معلمــان قــرآن بودنــد. 
یعنــی قــرآن کــه معجــزه جــاودان پیامبــر ختمــی اســت بــه منزلــه شــاه راه و 
قانــون اساســی زندگــی بشــر و احادیــث هــم بــه منزله تطبیقــات، تفســیرات و 

جزئیــات هدایت هســتند.
دلایلــی کــه معمــولاً بــرای عــدم رجــوع بــه قــرآن داریــم عبــارت اســت از ایــن 
کــه معنــا و ترجمــه قــرآن برایمــان واضــح نیســت و حتــی بــا خوانــدن ترجمه 
هــا بــه منظــور خــدای متعــال از آیــات پــی نمی بریــم. مثــاً با تغییــر مضمون 
آیــات یــک ســوره، معنــای مأنوســی از آن در ذهــن مــا شــکل نمــی گیــرد و 
متوجــه هــدف گوینــده آن، از ایــن نحــوه بیــان مطلــب نمــی شــویم. بنابرایــن 

نمــی توانیــم بــه صــورت یــک کتــاب کاربــردی بــه آن رجــوع کنیــم.
هــدف مــا پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چگونــه بــا وجــود ایــن موانــع، 
ــل اتکایــی داشــته باشــیم؟ اولاً  ــوان از آیــات قــرآن دریافــت هــای قاب مــی ت
مــا معتقدیــم کــه همــه ایــن موانــع کــه باعــث مأنــوس نبــودن آیــات قــرآن 
شــده اســت، ناشــی از عــدم آشــنایی بــا روش صحیــح مواجهــه بــا قرآن اســت. 
یعنــی مشــکل از ندانســتن نحــوه مراجعــه بــه قــرآن بــرای اســتنباط پیــام آن 
اســت و ایــن مطلــب قابــل آمــوزش اســت؛ همــان طــور کــه ســایر علــوم قابــل 
آمــوزش هســتند. دومــاً ســعی مــا در ایــن مباحثــات ایــن اســت که ایــن روش 
را بــه طــور کارگاهــی بــه دوســتان یــاد بدهیــم. ایــن کار را بــا پیــاده کــردن 
آن، بــر روی ســور مختلــف قــرآن انجــام مــی دهیــم. ایــن روش، همــان تدبــر 

در قــرآن اســت.

تدبر در قرآن دقیقاً به چه معناست؟  
در قــرآن کریــم، آیــات مختلفــی حتــی بــا ادبیاتــی نســبتاً تنــد از مــردم مــی 
ــر کننــد. در آیــه 28 از ســوره مبارکــه نســاء مــی  خواهــد کــه در قــرآن تدب
فرمایــد: »چــرا در معانــى قــرآن تدّبــر نمــى كننــد؟ در حالــى كــه اگــر ايــن 
ــاً اختــاف هــاى بســيارى در آن مــى  ــود قطع ــر خــدا ب ــرآن، از طــرف غي ق
يافتنــد.« تدبــر یعنــی پشــت ســر هــم آوردن آیــات. یعنــی آیــات را بــه گونــه 
ای در کنــار هــم بچینیــم کــه معنــای هــم را آشــکار کننــد و مــراد و مقصــود 
خــدای حکیــم مشــخص شــود. ایــن روش همــان چیزی اســت مرحــوم علامه 
طباطبایــی ره بــه آن مــی گفــت تفســیر قــرآن بــه قــرآن و بــر اســاس همیــن 

روش، تفســیر المیــزان را بــرای مــا نوشــت.

ــد.  ــح دهی ــتر توضی ــد، بیش ــه گفتی ــی ک ــورد مباحثات ــاً در م لطف
زمــان برگــزاری آن چــه زمانــی اســت؟ رونــد مباحثــه، پیــش نیــاز 

هــا و ســایر جزئیــات آن چگونــه اســت؟
بــا دعــوت دوســتان هیئــت دانشــگاه، بــه فضــل الهــی ایــن حلقــه مباحثاتــی 
از بهمــن 1403 تشــکیل شــد. مباحثــات ایــن حلقــه کامــاً عمومــی اســت و 
شــنبه شــب هــا در مســجد دانشــگاه یــا محــل دیگــری کــه دوســتان تــدارک 
ببیننــد برگــزار مــی شــود. هــر هفتــه روی یــک ســوره مباحثــه مــی کنیــم. 
پیــش نیــاز خاصــی نــدارد. بــا آمــوزش مبانــی تدبــر، ســعی مــی کنیــم کــه 
روی ســوره تدبــر کنیــم و مباحثــه بــه شــکل رفــت و برگشــتی بــا دوســتان 
شــکل مــی گیــرد و در مــورد آیــات بــا هــم گفــت و گــو مــی کنیــم. شــیرین 
تریــن لحظــه مباحثــات آن لحظــه ای اســت کــه بــا جمــع بنــدی تمــام آیــات 
مــی توانیــم بــه مقصــود خــدا و پیام ســوره دســت پیــدا کنیــم. در ایــن هنگام، 
بــه وجــد رســیدن دوســتان از ایــن موفقیــت در چهــره آن هــا کامــاً مشــهود 
مــی شــود. ایــن حــس خیلــی خوبــی اســت کــه امیــدوارم تمــام دوســتان آن 

را تجربــه کننــد.

تفاوت تدبر، حفظ و قرائت در چیست؟
فکــر مــی کنــم کــه ابتــدا بهتــر اســت کــه بــه اشــتراک آن هــا اشــاره کنــم. 
همــه ایــن مــوارد مقدمــه انــس بــا قــرآن کریــم اســت. البتــه هــر کــدام از آن 
هــا بــه شــکلی مــا را بــه ایــن هــدف نزدیــک مــی کننــد. تدبــر مســتقیماً روی 
اســتنباط پیــام و مــراد ســوره هــا و آیــات تمرکــز دارد و ایــن کار را بــه روش 

خاصــی انجــام مــی دهــد کــه در مباحثاتمــان روی آن تمرکــز داریــم.

اصــاً قــرآن بــه چــه درد مــنِ دانشــجو می‌خــورد؟ چــرا این‌قــدر 
ــر کــن،  همــه می‌گوینــد حداقــل روزی یــک صفحــه بخــوان، تدب

کلاس قــرآن بــرو؟ چــرا بــزرگان این‌قــدر تأکیــد دارنــد؟ 
همــان طــور کــه عــرض کــردم، اصــل ماجــرا انــس پیدا کــردن بــا قرآن اســت. 
تدبــر دائمــی در قــرآن مــا را بــا منطــق قــرآن مأنــوس مــی کنــد. وقتــی بــا 
منطــق قــرآن مأنــوس باشــی، خــود بــه خــود بــر اســاس آن عمــل می کنــی... 
بنابرایــن وقتــی بــا قــرآن مأنــوس شــویم کارهــای مــا مطابــق خواســت خواهد 
بــود. بهتریــن و دقیــق تریــن مطلــب در مــورد لــزوم تدبــر در قــرآن همــان 
چیــزی اســت کــه رهبــر انقــاب فرمودنــد. ایشــان تــاش در جهت گســترش 
تدبــر در قــرآن را بــرای مــا ضــروری مــی داننــد و چــه محیطــی مهــم تــر و 
بهتــر از دانشــگاه کــه در آن، جــوان هــا بــا دل هــای پذیــرا، ذهــن هــای آمــاده 
ــی مــی تواننــد موجــب تحــول در خــود و  ــزه هــای خدای و قدرتمنــد و انگی
جامعــه شــان بشــوند. »کســی کــه بــا معــارف قــرآن آشــنا نیســت، در قــرآن 
تدبـّـر نمیکنــد، بــا قــرآن مأنــوس نیســت، چطــور میتوانــد در یــک جامعــه‌ای 
کــه میخواهــد براســاس قــرآن حرکــت کنــد، راهنمایــی بدهد؟ روشــنفکرهای 
ــا قــرآن آشــنا بشــوند،  ــان مــا بایــد ب ــا قــرآن آشــنا بشــوند، جوان مــا بایــد ب
انــس بــا قــرآن را زیــاد کننــد. وقتــی ایــن ذهــن، ظــرف معــارف قــرآن شــد، 
آن‌وقــت »از کــوزه، بــرون همــان تــراود کــه در اوســت«. وقتــی ذهــن غنــی 
شــد از معــارف قرآنــی، اثــر خــودش را در زبــان، در عمــل، در تصمیم‌گیــری، در 
تصمیم‌گیری‌هــای کلان، در رفتــار نشــان خواهــد داد؛ ایــن آن هدفــی اســت 
کــه بایــد مــا دنبــال بکنیــم. مســئولین کشــور به مســئله‌ی قــرآن همچنــان با 
جدیـّـت بپردازنــد؛ ایــن مســئله را کوچــک نگیریــد. شــما جوانهای عزیــزی که 
در صــراط آموختــن قــرآن و تــاوت قــرآن و انــس بــا قرآن هســتید، ایــن راه را 
به‌طــور جــدّی پــی بگیریــد و دنبــال کنیــد. قــرآن، آینــده را بــرای مــا روشــن 
میکنــد؛ قــرآن، راه مســتقیم و صــراط مســتقیم را بــرای مــا آشــکار میکنــد، ما 

را ســعادتمند میکنــد.« 94/3/2

ــن  ــگاه و بی ــوص در دانش ــر به‌خص ــان تدب ــترش جری ــرا گس چ
ــت؟   ــد و لازم اس ــجویان مفی دانش

همــان طــور کــه ســابقاً اشــاره کــردم، دانشــگاه از دو حیــث اهمیــت زیــادی 
ــده کشــور اســت.  ــرای آین ــرو انســانی ب ــد نی ــز تولی دارد: اولاً دانشــگاه مرک
تمــام جــوان هــا در بهتریــن دوران زندگــی در بالاتریــن توانایــی ذهنــی خــود 
در دانشــگاه حاضــر مــی شــوند. دومــاً دانشــگاه مرکــز و کانــون تولیــد فکــر 
و اندیشــه و علــم اســت. بنابرایــن، اگــر جــوان دانشــجو، در دانشــگاه توانســت 
بــا آخریــن پیــام خــدای متعــال آشــنا شــود و ذهــن و جــان خــود را نورانــی 
کنــد، هــم در آینــده زندگــی و انتخــاب هایــش از آن بهــره مــی بــرد و هــم 
ــم عــوض مــی  ــه عال از آن جهــت کــه جهــان بینــی و نگرشــش نســبت ب
شــود، در عرصــه فکــر و اندیشــه نیــز جامعــه را از انــوار توحیــدی بهــره منــد 
مــی ســازد. چنیــن شــخصی در جایــگاه تولیــد علــم نیــز از هدایــت الهــی 
برخــوردار خواهــد بــود. بنابرایــن انــس دانشــگاه و دانشــگاهیان بــا قــرآن از 
ــزرگان و مخصوصــاً  ــود. فرمایشــات ب ــر خواهــد ب هــر جــای دیگــر مهــم ت
ــد.  ــی کن ــن م ــان روش ــاب راه را برایم ــم انق ــر معظ ــژه رهب ــدات وی تأکی
امیدواریــم همــه دوســتان، بــه هــر اندازه کــه توانایــی و بــرش داریــم، بتوانیم 

در ایــن مســیر نورانــی قــدم برداریــم.

دانشجو نسبتش با قرآن چیست؟چه کسی گفت فهم قرآن فقط برای
متخصصان است؟  مصاحبه با استاد قرآنی
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